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  میقرآن کر  اتیبا آ تیوهاب دگاهیتقابل د

بودن شرک مسلمانان نسبت به  دتریدر حکم به شد
 شرک مشرکان
* 

 ** 

 چکیده
دلیل استغاثه به اولیـای الیـی و بلـب عـفاع  از  بعد از تکفیر مسلمانان به وهابیان

ن عدیدتر از عرک مشرکا هستند، استغاثهاهل  کسانی کهمدعی هستند که عرک آنان، 
  مثل ،قرآن اتیاز آ یبا تمسّک به ظاهر برخها  آن اس .و قبل از آن  پیامبرزمان 

اگرچه در زمان رفـاه و  کنند که مشرکان زمر، ادعا می ۀسور 2 ۀاسراء و آی ۀسور 73 ۀآی
و رو بـه  کشیدند میان عدت و سختی دس  از عرک ، اما در زمداعتندآسایش عرک 
ن آسایش، بلکه در زمان تنیا در زما  مسلمانان غیروهابی نهاما  نیادند. میسوی توحید 

این در حالی اس  که این ادعـا بـه . خوانند خدا را میورزند و غیر مید نیز عرک یعدا
توحید  ها ی که وهابیان با استدلال به آنآیات ،اولاا  قرآن اس ؛ دو دلیل مخالف با منیج 

هـر خبـر از گـرایش  عمومی  دارد و، کنند مشرکان در زمان ضُر و عدت را اثبات می
دهد، حال فرقـی نـدارد کـه ایـن  میسوی خداوند در زمان عدت و سختی  به نسانیا

ن از که وهابیـان دلیلـی بـرای اسـتثنای مسـلمانا درحالی. انسان مؤمن یا مشرک باعد
، علمای اسلامی با کنار هم قرار  اند؛ حکم موجود در این آیات ارائه نکرده کلی  ثانیاا

فطـرت عـیرت دارد، بـه ایـن نتیجـه  ۀروم کـه بـه آیـ ۀسـور 75 ۀدادن آیات ضُر با آی
اند که عل  گرایش مشرکان به توحید، در زمان ضُر و عدت، فطرت توحیـدی   رسیده
عده در وجود آنان اس . علمای اسلامی با توجه به آیات و روایات موجود در  نیادینه

و اگرچـه  این باب معتقدند که فطرت توحیدی در ذات هر انسانی نیادینه عده اسـ 
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عل  کثرت گناه و مسائل دیگر انحراف پیدا کند و یا تضعیف عـود، امـا در مواقـع  به
یابد و انسـان  یا گرفتاری در عداید، این فطرت تجلّی می مختلف، مثل تذکر انبیا

کشاند. با توجه به این نکات وهابیان باید پاسخ دهند که با وجود  سوی توحید می را به
بر تجلّی فطرت توحیدی در زمان سختی، چگونه قائل بـه عـدت  آیات و روایات دال

داعتن عرک مسلمانان نسب  به عرک مشرکان هستند؟ مگر مسـلمانان دارای فطـرت 
توحیدی نیستند؟ اگر فطرت توحیدی دارند چگونـه فطـرت توحیـدی آنـان در زمـان 

 کشاند؟ سوی توحید نمی عدت و سختی تجلّی پیدا نمی کند و آنان را به
 عدت، عرک، مشرکان، ضُر.  ،یوهاب: ها لیدواژهک

 مقدمه
 بـین انسـان و اند، جعـل واسـطه سبب انحرافی که در تبیین توحید ایجاد کرده وهابیان به
اسـتغاثه و  آمیز خوانـدن اعمـالی، مثـل ها بعد از عـرک آن دانند. می زیآم عرکخداوند را 

دهنـد و در  عیادت به وحدانی  الله میکنند که  استشفاع، اقدام به تکفیر مسلمانانی می
تنیا  وهابیـان نـه 1کننـد. ها از اولیای الیی بلـب کمـک می زمان بروز عداید و گرفتاری

از  تـر و عـدیدتر غلـی هـا را  این عرکخوانند، بلکه  مسلمانان اهل استغاثه را مشرک می
امتنـاع  داننـد کـه حتـی از اقـرار لسـانی بـه وحـدانی  خداونـد نیـز می یناعرک مشرک

برخـی از آیـات  ظاهر   برای اثبات مدعای خویش به عبدالوهاب و اتباع او کردند. ابن می
قبـل از بعثـ  گرچـه در حالـ  آسـایش  ن  ا مشرکاه . به اعتقاد آناند قرآن استدلال کرده

زدنـد، امـا  مـیاما در حال  عـدت و گرفتـاری تنیـا خـدا را  ـدا  اند، بوده عرکدچار 
 خوانند. غیرخدا را میدر هنگام گرفتاری نیز  اثهمسلمانان اهل استغ

اند و حتـی حکـم بـه  الیی تکفیر کرده دلیل استغاثه به اولیای  وهابیان مسلمانان را به
انـد و همننـین در کتـب و  عدیدتر بودن عرک مسلمانان نسب  بـه عـرک مشـرکان داده

 ورت قوی و مستقل  بهعده در نقد دیدگاه وهابی ، این ادعای وهابیان  مقالات نگاعته
نقد نشده اس ، لذا در پژوهش حاضر تضاد دیدگاه وهابیان با منیج قرآن کریم در حکم 

 عود. به عدیدتر بودن عرک مسلمانان نسب  به عرک مشرکان بررسی می
                                                 

کننـد، لکـن در  می« هـا مشرکان و قبوری»قائل به استغاثه و استشفاع، تعبیر به . البته باید توجه کرد که وهابیان از مسلمانان  1
استفاده عده اس . لذا در هر بخشی که عنـوان مسـلمانان ذکـر « مسلمانان» ۀها از واژ جای استفاده از قبوری این پژوهش به

 ها از نگاه وهابیان اس . گردیده اس ، منظور همان واژه قبوری



 

 

 وهابیان دگاهیدتبیین 
سـن  دید،  زعم خود مسلمانان زمانش را گرفتار در جاهلی  و عرک می عبدالوهاب که به ابن

عل  انجام اعمـالی، چـون اسـتغاثه،  و مسلمانان را به 1گری را ناقض اسلام اعلام کرد واسطه
عبدالوهاب حتی عرک مسلمانان اهل استغاثه و استشفاع را عدیدتر از عـرک  ابن 2تکفیر کرد.

 گوید:  می کشف الشبهات ۀچناننه در رسال 3داند. می مشرکان زمان پیامبر
ن ایـن زمـان بـه دو دلیـل از عـرک مشـرکا پیامبرعرک مشرکان زمان 

آسـایش عـرک داعـتند.  ان  رفاا در زمان ن آن زمتر اس . اول: مشرکا سبک
کان این زمـان، هـم اما مشر آوردند. سوی خدا می سختی رو به ولی در زمان 

 4ورزند. آسایش عرک میسختی و هم در حال  حال در 
اهـل  اننامسـلم ،شزمـان نااز مشرکاو منظور  هکاین پیروان محمد بن عبدالوهاب نیز به

لذا با همان دلیل وی به بالاتر بودن  5اند، ی الیی اس ، تصریح کردهایبه قبور اول استغاثه
اثبـات مـدعای  بـرای وهابیـان 6انـد. کردهحکم  نامشرک نسب  به عرک نانامسلم عرک

اند که ایـن آیـات از گـرایش  استدلال کردهقرآنی خویش در مجموع به دو دسته از آیات 
 گویند:  مردم به توحید در زمان گرفتاری و اضطرار سخن می

وضـعی  آنـان در از  یـا حکایـ  7این آیات یا خطاب به مشرکان اس  اول از ۀدست
به اعتقاد وهابیان این آیات  راح  در ظیـور رو  خـداجوی  8حال ضُر و عدت دارد.

                                                 
 .4501، ص8، الرسالة الثانیة والثلاثون، جمؤلفات مجموعة، محمد، عبدالوهاب ابن. 1

 علمـاء)« أن هـذا عـرب باللـه المشرکین بیذا کله، سمعتم إقرارهم أن هذا الذي یفعـل... قد منّ الله علیکم بإقرار علماء». 2
 .(3، ص45، جالسنية الدررنجد الأعلام، 

الودن  اسلاويمم مو   أصوو همـو،  ؛ 4511، ص8عشرة، ج لة الحادیة، الرسامؤلفات  مجموعةعبدالوهاب، محمد،  ابن. 3
 .7، صالمضية الجواهرهمو،  ؛71، صقواعده الأرب 

أهل زماننا بأمرین: أحـدهما: أن الأولـین یشـرکون ویـدعون الملائکـة والأولیـاء  الأولین أخف من عرب فاعلم أن عرب». 4
 .(77، صلشبهاتا  کشفعبدالوهاب، محمد،  ابن)« والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فیخلصون لله الدعاء...

فـوزان، « )دمین من أهـل الجاهلیـة.فأعلم أن عرب هؤلاء المنتسبین المتأخرین الی الإسلام أعد و أغل  من عرب المتق. »5
 .(04، صکشف الشبهاتشرح  الح، 

فـوزان، ؛ 457، صالشوبهات شرح کشوف،  محمد ن،یمیعث؛  457، صالشبهات شرح کشفبراهیم، ا  بن  عیخ، محمد آل. 6
 .82، صالارب   شرح القواعد الح، 

7 . ْه  أَوْ أَتَت
نْ أَتَاکُمْ عَذَابُ اللَّ ینَ قُلْ أَرَأَیْتَکُمْ إ  ق  نْ کُنْتُمْ َ اد  ه  تَدْعُونَ إ 

اعَةُ أَغَیْرَ اللَّ فُ مَـا تَـدْعُونَ   کُمُ السَّ اهُ تَدْعُونَ فَیَکْش  یَّ بَلْ إ 
نْ عَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْر کُونَ  لَیْه  إ  ي الْبَحْر  ضَلَّ مَنْ .(؛ 14 و 15، آیات انعام ۀ)سور إ  رُّ ف  کُمُ الضُّ ذَا مَسَّ إ  ـا وَ ـاهُ فَلَمَّ یَّ  إ 

لَاّ تَـدْعُونَ إ 
ا نْسَانُ کَفُورا ّ أَعْرَضْتُمْ وَکَانَ الْإ 

لَی الْبَر  اکُمْ إ   .(73 ۀاسراء، آی ۀ)سور نَجَّ
8 .  ذَا هُمْ یُشْر ّ إ 

لَی الْبَر  اهُمْ إ  ا نَجَّ ینَ فَلَمَّ ّ
ینَ لَهُ الد  ص  هَ مُخْل  ي الْفُلْك  دَعَوُا اللَّ بُوا ف  ذَا رَک   .(75 ۀعنکبوت، آی ۀ)سور کُونَ فَإ 



 

 

دهد که مشرکان در زمان اضـطرار و گرفتـاری  ی دارد و نشان میمشرکان در زمان گرفتار
دانسـتند  زیرا می 1کردند؛ های خویش را فراموش می نیادند و ب  سوی توحید می روی به

  2گری جز خداوند ندارند. که در این لحظات یاری
وهابیان، آیاتی هستند که دلال  بر ایـن دارنـد کـه هـر  ۀاز آیات استنادعد دوم ۀدست

کنـد و  ـرفاا خـدا را  انسانی در زمان بروز اضطرار و گرفتاری به درگاه الیـی رجـوع می
اسـ  و  مشـرکان ۀاند کـه دربـار همان آیاتی آورده ۀها این آیات را در ادام آن 3خواند. می

که این آیات از  درحالی 4.عداید دارند حکای  از رجوع آنان به درگاه الیی در هنگام بروز
های مؤمن، کافر و مشرک اس ، امـا وهابیـان ایـن  انسان ۀنظر عمول حکمی عامل هم

 اند. مشرکان آورده ۀآیات را  رفاا دربار

 مخالفت دیدگاه وهابیان با آیات قرآن کریم
س  ـورت قیـا نسب  به عـرک مشـرکان بهن عدت عرک مسلمانا ۀدربار بیانادعای وها

 :ذیل قابل تصور اس  منطقی  
 :و  عدت و هم در ءرخا هم در ،اسلام  در نابرخلاف مشرک ،مسلمانان  غری

 ورزند. عرک می سختی
 :عرک او  ،و هم در حال عدت مشرک باعد ءکه هم در حال رخا یکس کبری

 .اس  که فقط در حال عدت مشرک اس  یکسعرک از  دتریعد
 :اس . نامشرکعرک از  دتریعد مسلمانانعرک  نتیجه 

 فقـطانـد کـه  دهکه آنان برای اثبات مدعای خود به آیاتی متمسک عـاس   در حالیاین 
را اثبـات « التجـای مشـرکان بـه سـنگر توحیـد در زمـان ضُـر» ۀقضی بخشی از  غرای

عـرک »یعنـی  معنای ثبوت بخـش دیگـر آن اما آیا ثبوت این بخش از  غری به ،کند می
                                                 

.« أن الأولین یشرکون ویدعون الملائکة والأولیاء والأوثان مع الله في الرخـاء، وأمـا فـي الشـدة فیخلصـون للـه الـدعاء. »1
، الدن  اسلايمم م  قواعوده الأربو  أصو  ؛ همو،31، ص4الأربعة، ج   ، القواعدمجموعة مؤلفاتعبدالوهاب، محمد،  ابن)

 .(71ص

 .(04، صشرح کشف الشبهاتالفوزان،  الح، ) «لعلمیم أنه لا ینجی من الشدائد الا الله.. »2

3 . ْن یقٌ م  ذَا فَر   إ 
نْهُ رَحْمَةا ذَا أَذَاقَیُمْ م  لَیْه  ثُمَّ إ  ینَ إ  یب  یُمْ مُن  اسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّ ذَا مَسَّ النَّ إ  مْ یُشْر کُونَ وَ ی 

ّ
رَب  .( ؛ 77 ۀروم، آی ۀ)سور یُمْ ب 

 ْيَ مَا کَانَ یَد نْهُ نَس  عْمَةا م  لَهُ ن  ذَا خَوَّ لَیْه  ثُمَّ إ  ا إ  یبا هُ مُن  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّ ذَا مَسَّ الْإ  ـلَّ عَـنْ وَ إ  یُض  ا ل  ـه  أَنْـدَادا لَّ نْ قَبْلُ وَجَعَـلَ ل  لَیْه  م  عُو إ 
كَ م   نَّ  إ 

یلاا بَ قَل  کُفْر  عْ ب 
ه  قُلْ تَمَتَّ یل  ار  سَب   .(2 ۀزمر، آی ۀ)سور نْ أَْ حَاب  النَّ

 .57، ص4الشبیات، ج  ، کشفمؤلفات  مجموعةعبدالوهاب، محمد،  ابن. 4



 

 

 ؟اس همراه کبرای قضیه و حصول نتیجه  به «و عدتمسلمانان در زمان رخاء 
ه مسـتند بـ نادعای وهابیـا  غرای بخش اولدر جواب باید گف  که با وجود اینکه 

بخـش دیگـر  ۀکنند اما این آیات اثبات اس ، ن نیزآیات قرآنی و قابل قبول سایر مسلمانا
بـه مربوط  ها آیات زیرا آن نیس ؛ن ادعای وهابیا غری، کبری، نتیجه و در نیای  تمام 

هـا در  انسـان ۀهمـ حال ۀکنند بیانآیاتی که  نادیده گرفتنو با  اند گرفتهدر نظر ن را مشرکا
ن به عرک مشـرکان نسب  اند که عرک مسلمانا حکم کرده1،اس حال  عدت و سختی 

 ،ردی که در ایـن زمینـه وجـود دااتیآ ۀبا کنار هم قرار دادن همکه  . درحالیعدیدتر اس 
عـود بـا  می یدچـار عـدت و سـخت یوقتـ ن مشرک و مؤمنیهر انسا عود کهروعن می

 ۀیـآبرای نمونه خداونـد در  خواند. و خدا را میکند  رو می توحید یسو اختلاف مراتب به
َفرماید:  می ونسی ۀسور 48 اََو  ن  إْ ف ش  اَك  م َّ ل  ائِمًاَف  َق  وإ

 
اعِدًاَأ َق  وإ

 
بِهَِأ نإ اَلِج  ان  ع  َد  ر َّ َالض َّ ان  س  نإ ِ

َالْإ س َّ اَم  إِذ 
ىَ اَإِل  ن  ع  دإ َي  مإ َل  نإ

 
أ َك  ر َّ َم  ه  ر َّ َض  ه  نإ ر ََّع 

ه ََض  س َّ ََم  لِك  ذ  ََك  ون  ل  م  عإ واَي  ان  اَك  َم  رِفِين  سإ م  َلِلإ ن  يَِّ نگـامی کـه ه» ؛ز 
که به پیلو خوابیده یـا نشسـته یـا ایسـتاده اسـ ، مـا را  حالیضرری به انسان برسد، در

رود کـه گـویی  د مـیخواند، ولی چون ضرر را از او بربرف ساختیم، چنان به راه خو می
کاران، عملکردعان زیبـا  گونه برای اسراف گرفتاری نخوانده اس ! این در حالهرگز ما را 

 «کند. جلوه می
حال  عدت و سختی برای بیان در آیات قرآن بیتر مطلب باید گف  که جی  درک 

استفاده عده اس  کـه در معـانی « ضُرّ »اژه و از ،کشاند که انسان را به سوی خداوند می
و  امـا هـر ضـرآمده اسـ .  2نفع، بدحالی، فقر، عدت و سختیمختلفی ازجمله: ضدّ 

انسـان ر  کـه بـرای هایی  سـختیزیـرا  ؛کند عدتی انسان مشرک را متوجه خداوند نمی
  :عود سته تقسیم مید دهد به دو می

 عام اضطرار .اول

 ازیدس  ن ،یاقدس الی و با وجود توجه به ذات یعیبور بب به یهر انساندر اضطرار عام 
                                                 

 .77 ۀ، آیۀ روم؛ سور10 و 2، آیات زمر ۀ. سور1

منظور، محمـد،  ابن ؛385، ص8، جالصحاح، اسماعیل، یجوهر ؛741، ص44، جاللغة تهذنبهروی، محمد،  ازهری. 2
، 48، جالعورس   توا ، محمـد، یزبیـد ؛775، ص8، جالمنيور المصوباححمـد، ا، یفیـوم ؛128، ص1، جالعور  لسان

 المعجومالبـاحثین،   مجموعـة ؛4752، ص8، جالمعاصور   العربيوة معجم اللغوةمختار،  حمداعبدالحمید عمر، ؛ 721ص
 572، ص4، جالولايط



 

 

. اگـر منظـور وهابیـان از اضـطراری کـه عـدت عـرک کند یدراز م زین گرانیبه سم  د
در تناقض این ادعا از برفی ف  که باید گ اضطرار عام اس ،کند، ن را اثبات میمسلمانا

؛ رجوع اس خداوند ها در اموری که مقدور غیر نظر آن زیرا از؛ آنان اس  گرید دگاهیبا د
 عقوبی یرا فرزندان؛ زقرآن اس  انیمخالف ب از برف دیگر، 1ها اعکالی ندارد. به انسان

از  عدن و برد عقوبیعدن  نایناب ن،یامیعدن بن گم ،یقحطدلیل  اینکه بهبعد از   نبی
پس کمک خواسـتن  2مصر بلب کمک کردند. زیاز عز ،دچار اضطرار عدند پدر یسو

کند، چه رسد به اینکه بخـواهیم  ورد ا ل وقوع عرک را هم ثاب  نمیاز دیگران در این م
 !را اثبات کنیم گروهی نسب  به گروه دیگر عرکبا آن عدت 

 خاص اضطرار .دوم

هـر انسـان که بـا وقـوع آن  خاص باعد یمعنا اضطرار به عدت ووهابیان  اما اگر منظور
بـا قطــع امیـد از دیگــران فقـط خداونــد را و گیـرد  مــیدر تنگنــا قـرار  مـؤمن و مشـرکی

مسـتند ادعـای وهابیـان  که اس  آیاتی مخالف حکمباید گف  که این ادعا 3،خواند می
عـدت و سـختی یـک  گرایش به خداوند در زمان 4حکم آیات ضُر زیرا بر اساس اس ؛

کـه لذا هر انسانی در زمان وقوع ضـرّی اس . امر فراگیر و عامل هر فرد مؤمن و مشرک 
   6زند. و او را  دا میافتد  مییاد خداوند به  5،خدا عوداز غیر منجر به انقطاع او

آنـان بـا  دیدگاه اس ، مخالف  با اندکی دق  در ظاهر آیاتی که مستند وهابیانپس 
کنار هم قرار گرفتن حکم کلی موجود در این آیات و همننین عود و  آیات قرآن ثاب  می

                                                 
 ،حمـدا ،دویـش ؛75ص ،الأصوو  شرح ثيثة ،لعزیزعبدا ز،با نب ؛54؛ ص7، جمجموع فتاسى سرلاائلعثیمین، محمد، . 1

 .457ص ،4ج ،الدائمة فتاسى اللجنة
2 . َقْ ع ضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْف  لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّ ب  ئْنَا ب  رُّ وَج  نَا وَأَهْلَنَا الضُّ یزُ مَسَّ یَا الْعَز  ینَ یَا أَیُّ ي الْمُتَصَـدِق  هَ یَجْـز  نَّ اللَّ  ۀ)سـور لَیْنَا إ 

 .(22 ۀ، آییوسف
 اند؛ ناظر به همین نوع از عدت اس . ن و آیاتی که برای تأیید دیدگاه خود به آنیا متمسک عدهاظاهر استدلال وهابی. 3
4 . ُيَ مَا کَانَ یَدْع نْهُ نَس  عْمَةا م  لَهُ ن  ذَا خَوَّ لَیْه  ثُمَّ إ  ا إ  یبا هُ مُن  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّ ذَا مَسَّ الْإ  إ  لَیْه  وَ ذَا مَـسَّ .(؛ 2 ۀزمـر، آیـ ۀ)سور و إ  فَـإ 

یتُهُ عَلَی  مَا أُوت  نَّ ا قَالَ إ  نَّ عْمَةا م  لْنَاهُ ن  ذَا خَوَّ نْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إ  لْمٍ الْإ  ـرُّ دَعَانَـا .(؛ 10 ۀزمر، آیـ ۀ)سور ع  نْسَـانَ الضُّ ذَا مَـسَّ الْإ  إ  وَ
ا أَوْ  دا ه  أَوْ قَاع  جَنْب  هُ ل  لَی ضُرٍّ مَسَّ هُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنَا إ  ا کَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ ا فَلَمَّ ما  .(48 ۀیونس، آی ۀ)سور قَائ 

، محمـد، یقرببـ)« .کل واحد منیم بالفطرة یعلم علما لا یقدر علی مدافعته أن الأ نام لا فعل لیا في الشدائد العظـام». 5
 (.804، ص45، جالقرآن الجام  لأحكام

لما بین التوحید بالدلیل وبالمثل، بین أن لیم حالة یعرفون بیا، وإن کانوا ینکرونیا في وق  وهي حالة الشدة، فـإن عنـد ». 6
 .(455، ص85، جالغيب مفاتيح، محمد، یراز فخر)« .انقطاع رجائه عن الکل یرجع إلی الله



 

 

اضطرار بیان عـده اسـ ، بـیش از الیی در زمان ای که برای رجوع مشرکان به درگاه  ادلّه
 . سازد وهابی  را آعکار می ۀعقید ودنانحرافی بپیش 

 علت گرایش به توحید در زمان اضطرار
در زمان  ،توحید لیل عمده برای رجوع مشرکان به پناهگاهدو د سن  و بزرگان اهلمفسران 
   :اند بیان کرده ،اضطرار

 ها توانایی بتالف( علم به عدم 

 3ق(255)م و بقـاعی 2،ق(311)م کثیر ابن 1،(ق725)م یضاویاز مفسران مثل ببرخی 
زمان اضطرار  حوایج آنان درها در رفع  توانایی ب چون مشرکان علم به عدم  معتقدند که

 .آوردند پناه میتوحید  ۀخیمبه داعتند، لذا در زمان گرفتاری 

 فطرت وجودی (ب

 5ق(،757ی )مراز فخـر 4ق(،518عطیـه اندلسـی )م سن ، مثـل ابن اما اکثر علمای اهل
بـا توجـه بـه  8ق(255الـدین نیشـابوری )م و نظام 7ق(354قیم )م ابن 6،(ق734)می قربب

داننــد.  عــده در ذات انســان را عامــل ایــن گــرایش می فطــرت نیادینه 9روم ۀســور 75 ۀآیــ
ها در حال  راحتی و آسایش  حتی اگر انسان»باره آورده اس :  تیمیه دراین بور که ابن همان

                                                 
 .(400، ص1، جالتنزنل أنوار، عبدالله، یاوبیض)« .لا یدعون سواه لعلمیم بأنه لا یکشف الشدائد إلا هو». 1
، 7، جالعظويم  تفسوير القورآنکثیـر، اسـماعیل،  ابن)« .لاتدعون غیره لعلمکم أنه لا یقـدر أحـد علـی دفـع ذلـك سـواه». 2

 .(533، ص1ج ؛857ص

بقـاعی، )« .الأوقـاتعلماا منیم بأنه لا فرج لیم عند عيء غیره، هذا دیدن الکل لا یخرم عنه أحد منیم فـي وقـ  مـن ». 3
 .(785، ص5، جالآنات سالسور  الدرر فم تنالاب نظمإبراهیم، 

، عبــدالحق، یعطیــه اندلســ ابن) «.کــل واحــد مــنیم بــالفطرة یعلــم...أن الأ ــنام لا فعــل لیــا فــي الشــدائد العظــام». 4
 (134، ص7، جالوجيز   المحرر

لأ لیة في هذه الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلی الله، ولا تعویـل إلا علـی ا  الخلقة السلیمة و  فبین تعالی أنه إذا عیدت الفطرة». 5
 .(85، ص47، جالغيب  مفاتيح رازی، محمد، فخر)« .الله  فضل

کل واحد منیم بالفطرة یعلم علما لا یقدر علی مدافعته أن الأ نام لا فعل لیا في الشدائد العظام، فوقفیم الله من ذلـك ». 6
 .(804، ص45، جالقرآن الجام  لأحكام، محمد، یقربب)« .نقطع الحیلعلی حالة البحر حیث ت

لَـی رَبِ ». 7 یَـا إ  ی 
نْ تَوَجُّ یقَةَ م  هُ تَعَالَی عَلَیْه  الْخَل  ة  هُوَ مَا فَطَرَ اللَّ ي قُلُوب  الْعَامَّ رَ ف  ي تَقَرَّ ذ 

د  الَّ ـدَائ  ل  وَالشَّ ـوَاز  نْـدَ النَّ « .یَـا تَعَـالَی ع 
 .(841، ص8، جاسلايمية اجتماع الجيوشقیم، محمد،  ابن)

 .07، ص7، جالقرآن غرائبالدین،  نظام، ینیشابور. 8

9 . َه  ذ
خَلْق  اللَّ یلَ ل  اسَ عَلَیْیَا لَا تَبْد  ي فَطَرَ النَّ ت 

ه  الَّ
طْرَتَ اللَّ ا ف 

یفا ین  حَن  ّ
لد  مْ وَجْیَكَ ل  كَ فَأَق  ینُ  ل  ّ

مُ  الد  ّ
ـنَّ  الْقَی  کْثَـرَ  وَلَک  ـاس   أَ  لَا  النَّ

 .(75 ۀ، آیروم ۀ)سور یَعْلَمُونَ 



 

 

  1.«غافل از فطرت باعند، بدون عک در حال  سختی از وجود آن استفاده خواهند کرد
 4الفـوزان،و  ـالح  3البـانی 2الشیخ، عبدالله آل هابی  نیز، مثل سلیمان بنبزرگان و

 گوید: باره می عثیمین دراین بنقائل به این مسئله هستند. ا
بدون اینکه متوجه باعد با زبـانش  ،اگر در دنیا انسان دچار بلای میلکی عد

گوید و دلیل آن هم فطرتی اس  کـه  ها را می و عبیه این «یا رب»و  «یا الله»
   5.کشاند سوی ایمان به وجود خداوند می و او را بهوجود دارد در ذات انسان 

ای به نام فطـرت وجـود دارد کـه در  محرکه ۀبنابراین روعن عد که در ذات هر انسانی قو
عـخ      کند. حال فرقی ندارد کـه ایـن  زمان عدت و سختی او را متوجه درگاه الیی می

« انا ربکم الأعلی»ون که تا حد ادعای یک مؤمن واقعی باعد یا یک فرد مشرک، مثل فرع
 6پیش رفته باعد.

وهابیـ  دو گف  که بعد از بررسی قرآنی ادعـای عده باید با توجه به نکات ذکر لذا
کلـی  حکـمو منکر بپذیریم را  ، ادعای وهابیاناولماند:  ما باقی نمی رویپیش  راه بیشتر

مخالف  با آیات قـرآن و کفـر بـه  کار این ۀکه نتیج درحالی ،بشویم ود در آیات ضُرموج
به مخالف  حکم  و قائلکنیم در آیات را اخذ  موجود حکم کلی ،دومحکم الیی اس . 

 عویم.وهابیان با آیات قرآن 

 شدهای احتمالی وهابیان به شبهات ذکر ه پاسخ
برای فـرار از تقابـل موجـود عـاید بـه دو توجیـه  نایوهاببا توجه به نکاتی که گفته عد، 

قـول بـه  (ب ؛توحیـدی تبعیـ  مسـلمانان از فطـرت ادعای عدم (الف: عوندمتمسک 
 ن.توحیدی مسلمانا فطرت تبدیل 

                                                 
درء تیمیـه، احمـد،  ابن)« .و إن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء فلا عك أنیـم یلـوذون إلییـا فـي حـال الضـراء» 1

 .(480، ص7، جتعارض العقل سالنقل

« .ینازعیـا، فالتجـأت إلیـه وأنابـ  إلیـه وحـده لا عـریك لـهفمتی جاء الاضطرار رجع  القلوب إلی الفطرة، وزال ما ». 2
 .(545، ص4ج ،العزنز الحميد تيسيرالشیخ، سلیمان بن عبدالله،  آل)

رّین بیذا بباعث الفطرة». 3  .(485، ص8، جمولاوعة الالبانیالبانی، محمد، )« .فإنیم کانوا مُق 

« .العلو... وإنما ذلك موجب الفطرة التي فطر اللـه النـاس علییـا فإن الخلق یتجیون إلی الله عند الشدائد والنوازل نحو» .4
 .(488، صالوالاطية شرح العقيد فوزان،  الح، )

الإنسان بفطرته یؤمن بربه... ولیذا لو وقع علی أي إنسان في الدنیا عيء بغتة وهذا الشيء میلك له، لکان یقـول بلسـانه ». 5
 .(82، ص4، جالعبادات فقهعثیمین، محمد،  ابن)« من غیر أن یشعر: یا الله، أو یا رب

6 .ي بَن  ی  وَجَاوَزْنَا ب  ا حَتَّ ا وَعَدْوا رْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیا یلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَیُمْ ف  سْرَائ  ذَاإ  هُ  آمَنُْ   قَالَ  الْغَرَقُ  أَدْرَکَهُ  إ  لَهَ  لَا  أَنَّ لَاّ  إ  ي إ  ـذ   آمَنَـْ   الَّ
ه   ی بَنُو ب  سْرَائ  ینَ  لَ إ  م  نَ الْمُسْل   .(05 ۀ، آییونس ۀ)سور وَأَنَا م 



 

 

 ز فطرتعدم تبعیت مسلمانان ا (الف

فطـرت در ذات هـر  اینکـه با وجودبراساس این فرض وهابیان باید قائل به این عوند که 
از این فطرت کنند،  ستغاثه میاس ، اما مسلمانانی که به قبور اولیا اانسانی نیادینه عده 

دلیـل و  بی تنیـا نه دهند. لکن این قول همننان به عرک خود ادامه میو کنند  نمیتبعی  
 ؛دارد حیتقابل  ـرحکم کلی موجود در آیات ضُر  و 1فطرت  ۀآیبا  اساس اس ، بلکه بی

معلوم عد که عل  تجلّی توحید در  روم ۀسور 75 ۀیآبا کنار هم گذاعتن آیات ضُر و زیرا 
عنوان یـک امـر تکـوینی غیرقابـل  اس  که به فطرت توحیدیهمان  ،زمان ضُر و عدت

گناه و مسائل  ۀواسط بهبا وجود انحراف  و ها نیادینه عده اس  انسان ۀدر وجود هم تبدیل
های مختلــف، مثــل تــذکر انبیــا  بــه مناســب  دیگــر،

د و یقــرار گــرفتن در عــداو  2
 اگـر بنـا باعـد حـال 4کشـاند. میسـوی توحیـد  انسان را بهیابد و  تجلّی می 3،ها تیسخ

نیادینه کـردن  ،توحیدی تبعی  نکنندمردم در هیچ عرایطی از این فطرت  کثیری از خیل
 زین حکم آیات ضر . از برفی بابودها لغو و بییوده خواهد  در وجود انسان چنین نیرویی

سوی توحید در زمان  زیرا براساس این آیات تبعی  از فطرت و روی نیادن به ؛دارد تقابل
هـا  کننـد میلیون که وهابیـان ادعـا می س . درحالیها انسان ۀفراگیر و عامل همعداید، 

توحیـدی در زمـان از فطرت  ننکردن مسلمانا تبعی  ادعایلذا چنین نیستند.  انسان این
سـان بـه فطـرت رجوع هر انکه  اس  یاتیکار آمعنای ان بابل اس  و به عدت و سختی

 . کند توحیدی در زمان اضطرار را ثاب  می

 نتبدیل فطرت مسلماناب: 

مبـتلا بـه عـرک  نکـهیبـا وجـود اراه دیگر پیش روی وهابیان این اس  که بگویند مشرکان 
                                                 

 .75 یۀروم، آ ۀسور. 1
المقصود هنا أنه لیس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنکم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتـی تعرفـوه. ». 2

  قلوبیم تعرفه وتقر به وکل مولود یولـد علـی الفطـرة لکـن فلم یکلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة المو لة إلی المعرفة إذ کان
 .(772، ص47، جالفتاسى  مجموعتیمیه، احمد،  ابن)« .عرض للفطرة ما غیرها والإنسان إذا ذکر ذکر ما في فطرته

بـأن تظیـر مـرة أخـری، ی الانسان ما یعطییا الفر ة درت او انحرف  فانیا لاتذهب بالکلیة، بل یبقی منیا لیِ أن الفطرة وان غُ ». 3
 .(75، صالغربی الالايمی سالفكر الفطر  بي  الفكر مفهوم،  بیشی، عبدالله)« .وخا ة عند الشدائد وحالات الاضطرار

ن تفْسد فطرته من مَرضـه کأبویـه یُیَوِدَ ». 4 ه محبا لَهُ وَحده لَک  اللَّ ا ب 
فا لَا فَسَاد کَانَ الْقلب عَار  ذا ترک  الْفطْرَة ب  ـفَإ  ه  ان  ه  أَو ینصـرَان 

ه کلیَا تغیّ  لَی الْفطْرَة وَهَذ  قَضَاء الله وَقدره کَمَا یُغیر الْبدن بالجدع ثمَّ قد یعود إ  ن کَانَ  ب  إ  ي فطره الله عَلَیْیَا وَ ت 
ذا یسر ر فطرته الَّ إ 

لَی الْفطْرَة عَادَتیَا إ  ي إ   .(87، صالقلب سشفاؤها اضأمرحمد، اتیمیه،  ابن)« .الله تَعَالَی لَیَا من یسْعَی ف 



 

 

ها ایجاد نشده بود، لذا در زمان عدت و سـختی  بودند، لکن تبدیلی در فطرت توحیدی آن
تنیا دچار تغییر  زدند؛ اما فطرت مسلمانان نه با هدای  فطرت توحیدی، خداوند را  دا می

هـا تبـدیل نیـز  و موجب عرک آنان در حال رخاء و آسایش عده اس ، بلکه در فطـرت آن
بور کـه بـر اسـاس  خوانند، همـان اتفاق افتاده اس  که در حال  عدت نیز غیرخدا را می

و  1های گذعته نیـز بـرای برخـی از افـراد، مثـل فرعـون سأله در ام ها این م ای از نقل پاره
ها در زمان اضطرار، با وجود اینکه مـر  را بـه چشـم خـود  اتفاق افتاده اس  و آن 2قارون،

جای التجـای بـه خداونـد،  دلیل تبدیلی که در فطرتشان اتفاق افتـاده بـود، بـه دیدند، اما به
ور نیس  که در زمان اضطرار فطرت توحیـدی ب را  دا زدند، پس این حضرت موسی 

سوی خداوند عود. امروزه نیز مسلمانانی  ها به ها بیدار عود و موجب گرایش آن انسان ۀهم
سبب تبدیل  اند؛ زیرا به که از نظر وهابیان مشرک هستند، از حکم کلی این آیات استثنا عده

ند. پس عرکشان مثل فرعـون زن ها، در زمان عدت و سختی، خدا را  دا نمی در فطرت آن
 اند. زده و قارون عدیدتر از مشرکانی اس  که در زمان عدت و سختی خدا را  دا می

عـدم تبـدیل در  ،روم ۀسـور 75 ۀدر جواب این عبیه نیز باید گف  کـه براسـاس آیـ
افـراد  ۀفطرت یک امر تکوینی و غیرقابل تغییر اس  که عمومی  دارد و عامل حال همـ

را  شیدر حال  آسا همننان که تغییر و انحراف فطرت و گرایش به عرک عود؛ یعنی می
توان تصور کرد، وجود ذاتی و عدم تبدیل و نابودی فطرت و ظیـور و  برای هر انسانی می

بور  عود. همان ای اس  که عامل حال همه افراد می تجلّی آن در زمان عدت نیز مسأله
 تیمیه نوعته اس : که ابن

از خداوند توانایی انجـام آن ت( چیزی اس  که کسی غیر )فطر تبدیل خلق
یا تبدیل کند( و خداوند نیـز آن ببرد تواند آن را از بین  کس نمی )هیچ را ندارد

کند و همننـین  )احدی را بدون فطرت توحیدی خلق نمی دهد را انجام نمی
کـه خداونـد  بـور بـرد( همـان فطرت توحیدی کسی را به کلـی از بـین نمی

                                                 
یه حتـی اسـتغاب بجبریـل ». 1 قیل: إن فرعون لما عاین العذاب أراد الإیمان في حال الغرق، فرفع جبریل الطین وجعله في ف 

تي وجلالـي لـو اسـتغاب بـي  زَّ ثه، فعاتبه الله، وقال لجبریل: استغاب بك فرعون سبعین مرة فلم تغثه، وع  سبعین مرة، فلم یُغ 
غثته

َ
 .(770، ص8، جالقرآن الأقران فم إعجاز  عتركمسیوبی، عبدالرحمن، )« .لأ

، 117، ص8، جكالمسووتدرنیشــابوری، محمــد،  حــاکم ؛74217،  771، ص7ج، المصوون فعــیبه، عبداللــه،  یبا ابن. 2
جریــر،  ، محمـد بــنیببــر ؛43453و  43457،  7542، ص0، جالعظوويم تفسووير القورآنحـاتم،  یبا ، ابنیراز ؛7577 

 .(775، ص40، جالطبرى تفسير 



 

 

فهَِاید: فرم می قَِاللَّ لإ َلِخ  دِيل  بإ َت   زیـرا تبـدیل   ؛«لا تغییـر»گوید:  ولی نمی ؛لَ 
 1.اس جای آن  هاز بین رفتن آن و حصول بدل ب یک چیز همراه با

، هیچ ۀاما دربار جز یکـی،  کدام از این روایات، بـه روایات موجود در این باب باید گف : اولاا
 2سن  مثـل فخـر رازی، ای از علمای اهل دارای سند قابل اعتماد نیستند. به همین عل  عده

اند. از  این روایـات را از اسـرائیلیات دانسـته 4از وهابی  الدین هلالی و تقی 3کثیر دمشقی ابن
 8نیشـابوری و حاکم 7حاتم ابی ابن 6ببری، 5عیبه، ابی فقط یک روای  اس  که ابن ها میان آن

کـه  درحالیانـد.  نقل کرده عباس از ابن 9سوره قص  24 ۀآی در تفسیر آن را به سند خود
حاکم نیشابوری تصحیح عده اس ، امـا از چنـد جیـ   ۀاین روای  نیز گرچه از ناحی

خوانی  قص  هم ۀسور 24 ۀفقرات روای  با ظاهر آی ، برخی ازاولاا دارای اعکال اس ؛ 
اَبِهَِندارد؛ زیرا عبارت  ن  إْ س  خ  که در آیه وارد عده اس ، دال بر این اس  که فرو رفـتن  ف 

                                                 
والمعنی أن الخلق لا یتبدل فیخلقون علی غیر الفطرة، ولم یرد بذلك أن الفطرة لا تتغیر بعد الخلق، بل نفـس الحـدیث ». 1

وأما تبدیل الخلق، بأن یخلقـوا علـی غیـر  فالله أقدر الخلق علی أن یغیروا ما خلقیم علیه بقدرته ومشیئته.  یبین أنیا تتغیر...
لا تبدیل لخلق الله، ولم یقل: لا تغییر، فـإن تبـدیل الشـيء  تلك الفطرة، فیذا لا یقدر علیه إلا الله، والله لا یفعله، کما قال:

 .(185، ص2، جدرء تعارض العقل س النقلتیمیه، احمد،  ابن)« .یکون بذهابه وحصول بدله

کَایَات  . »2 ه  الْح  ي أَمْثَال  هَذ  ي ف  نْد  ي ع  ذ 
ـینَ، وَلَیْسَـ   الْمَسْـأَلَةُ وَالَّ یـدُ الْیَق  نْ بَاب  أَخْبَار  الْحَْاد  فَلَا تُف  یَا م  نَّ

َ
دَة  لأ  یلَةُ الْفَائ  یَا قَل  أَنَّ

بَةٌ فَ  ضَةٌ مُضْطَر  مْر  مُتَعَار 
َ
کْثَر  الْأ ي أَ یَا ف 

نَّ نِ، ثُمَّ إ  الظَّ ییَا ب  ی یُکْتَفَی ف  ةا حَتَّ یَّ  مَسْأَلَةا عَمَل 
َ
مَـا دَلَّ عَلَیْـه  نَـ ُّ الْأ فَاءُ ب  کْت  وْلَی بَرْحُیَا وَالا 

م  الْغَیْب   لَی عَال  یل  إ  فَا   ر  التَّ یضُ سَائ   .(43، ص85، جالغيب  مفاتيح، محمد، یراز فخر)« .الْقُرْآن  وَتَفْو 

 .(853، ص7، جالعظيم رآنتفسير القکثیر، اسماعیل،  ابن)« .وقد ذکر هاهنا إسرائیلیات غریبة أضربنا عنیا  فحا». 3

ولـم نـر أحـدا  هذه القصة ذکرها غیر واحد من المفسرین کالخازن والقرببي وابن کثیر وغیرهم وعزی  إلی ابن عباس.. »4
)هلالـی، .« مما نقل عن بني إسـرائیل فـلا حجـة فییـا سلم، فالظاهر أنیاآله ومنیم ذکر لیا سندا إلی النبي  لی الله علیه و

 .(478، صالتجانية  الهادنة إلی الطائفة  الهدنةمحمد، 
 .74217،  771، ص7، جالمصن فعیبه، عبدالله،  یبا ابن. 5
 .780، ص40، جالطبرى  تفسير، محمد، یببر. 6

 .43410،  7547، ص0، جالعظيم  تفسير القرآنحاتم،  ابی ، ابنیراز. 7
السلام، ثنـا إسـحاق، أنبـأ أبـو معاویـة، ثنـا الأعمـش، عـن أخبرنا أبو زکریا یحیی بن محمد العنبري، ثنا محمد بن عبد . »8

المنیال بن عمرو، عن سعید بن جبیر، عن عبد الله بن الحارب، عن ابن عباس رضي الله عنیما، قال: لما أتی موسـی قومـه 
الکم. فقـالوا: أمرهم بالزکاة فجمعیم قارون فقال لیم: جاءکم بالصلاة وجاءکم بأعیاء فاحتملتموهـا فتحملـوا أن تعطـوه أمـو

إسرائیل فنرسلیا إلیه فترمیه بأنه أرادها علـی نفسـیا،  لانحتمل أن نعطیه أموالنا فما تری؟ فقال لیم: أری أن أرسل إلی بغي بني
فدعا موسی علییم فأمر الله الأرض أن تطیعه، فقال موسی للأرض: خذییم فأخذتیم إلی أعقابیم" فجعلوا یقولون: یا موسی 

ل للأرض: خذییم فأخذتیم إلی رکبیم فجعلوا یقولون: یا موسی یا موسی، ثم قال: للأرض خذییم فأخذتیم یا موسی، ثم قا
إلی أعناقیم، فجعلوا یقولون: یا موسی یا موسی فقال للأرض: خذییم فأخذتیم فغیبتیم، فأوحی الله إلی موسـی یـا موسـی 

الشـیخین ولـم  جبتیم،...هذا حـدیث  ـحیح علـی عرطسألك عبادي وتضرعوا إلیك فلم تجبیم، وعزتي لو أنیم دعوني لأ
 .(7577،  117، ص8، جالمستدركنیشابوری، محمد،  حاکم.« )یخرجاه

9 . ْنَ الْمُن ه  وَمَا کَانَ م 
نْ دُون  اللَّ ئَةٍ یَنْصُرُونَهُ م  نْ ف  رْضَ فَمَا کَانَ لَهُ م 

َ
ه  الْأ دَار  ب  ه  وَ ینَ فَخَسَفْنَا ب  ر   تَص 



 

 

امر بـه خسـف   قارون در زمین به حکم خداوند بوده اس  و اگر هم حضرت موسی
خداونـد بـه  ۀروای  از ناحیـ کرده باعد، به امر الیی چنین کرده اس . لذا عتابی که در

خـوانی  قـرآن هم ۀسبب استجاب  نکردن قارون،  ادر عـده اسـ  بـا آیـ ، به موسی
توان باور کرد که خداوند پیامبرش را بعد از انجام امر الیی عتـاب  ندارد؛ زیرا چطور می

و از بـرف دیگـر  رنـدیرا بپذ  یـروا این  ح  توانند از برفی وهابیان نمی ،ثانیاا کند؟ 
ایـن  ۀدهند زیرا این روایـ  نشـان 1اعتقاد به ولای  تکوینی اولیای الیی را عرک بدانند.

قارون را در خود فرو برده اس  و این چیـزی غیـر از  اس  که زمین به دستور موسی 
تشـریعی  روایـات، در امـور  ۀواسـط ، تخصی  آیات قرآن بهثالثاا تکوینی نیس ؛  ولای 

تکوینی غیرقابل تخصی  سـروکار  ۀکه اینجا ما با یک مسئل ر اس ، درحالیقابل تـصو
، بـاز ایـن روایـات را بپـذیریم ۀواسـط داریم. اگر هم تخصی  حکم تکـوینی قرآنـی به

ک مشرکان را ن نسب  به عرها ادعای عدیدتر بودن عرک مسلمانا به آن توان با استناد نمی
و  2فرعـون ۀارمردم به توحید درب ۀر گرایش همد پذیرف ؛ زیرا گرچه حکم عام آیات ضُر

عام اس ، چون حکم قبلی باقی مردم حکم، همان حکم  ۀقارون ثاب  نیس ؛ اما دربار
تـوان حکـم افـراد  و بـدون دلیـل نمی 3کنـد تغییر نمیباقی افراد  ۀبعد از تخصی  دربار

 خورده را به افراد دیگر تسرّی داد.  تخصی 
وارد  بدترین افـراد مشـرکان،چون  ،افرادی ۀبه روایاتی که دربار توان با استناد لذا نمی

ادعای ربوبی  و  ای لحظهو هستند اسلام  ۀسپردده اس ، به جنگ افرادی رف  که سرع
عنوان یک واسـطه و  به اند و به انبیا و اولیای الیی،  رفاا  خداوند نداعتهبرای غیر الوهی 

اسـرائیل  که وقتـی بنی بور همان 4کنند. استغاثه مییا عوند  میمتوسل  ،سبب غیرمستقل
و از او بلب کشـف  عدند ، دس  به دامن موسی گرفتار قحطی و خشکسالی عدند

                                                 
من یعتقد ذلك کافر؛ لأنه أعرب مع الله غیره في الربوبیـة، ج:  یعتقد تصرف أحد في الکون سوی الله کافر؟هل من س: . »1

، 4، جالدائموة فتاسى اللجنوة، حمد)دویش، ا« بل هو أعد کفرا من کثیر من المشرکین الذین أعرکوا مع الله غیره في الألوهیة
 .(52ص

قـرآن نیـز  ۀفرعون وجود دارد، از نظر سندی اعـکال دارنـد و از بـرف دیگـر آیـ ۀدربار. البته باید توجه کرد که روایاتی که 2
 الیی دارد. ۀتصریح به ایمان آوردن فرعون در لحظات آخر و عدم پذیرش آن از ناحی

، الأصوو  الوصوو  إلوی قواعود تيسويرفـوزان، عبداللـه،  ابـن ؛851، صالفقوه اصوو  ممذکر  فومین، ا عنقیطی، محمد. 3
 .852ص

 .431ص ،المنظم  الجوهر  ،حجر ابن ،هیتمی ؛727، صالسقام فم زنار  خيرالأنام  شفاءالدین،  ی، تقیسبک. 4



 

 

بلکـه از  به عمار نیـاورد،ها را عرک  تنیا عمل آن کردند و خداوند نیز نه و اضطراب رجز
، دیر زمـان عـداپس براساس فطری بودن گرایش به توحیـد د 1.کردها کشف رجز نیز  آن

مسـتقل  سـبب غیرعنـوان  به خداوند به انبیا و اولیای الیی  اگر فردی با اعتقاد به ربوبی 
. اسـ بلکه در مسیر توحیـد  نیس ،و استغاثه کند این عمل نه تنیا عرکی عود متوسل 

تنیا  ، نهدارد و لوازم آن دیبه توحاقرار که  یقبول کرد مسلمان توان یم چگونه ،نیبر ا علاوه
 دیاقرار به توح یا که لحظه و قارون فرعون او از حالبلکه  باعد، افتاده یبه دام عرک جل

 .نید ینم دیتوح یسو رو به زین یدر زمان عدت و سخت که یبور هب باعد،بدتر  ،نداعتند

 گیری نتیجه
عدیدتر بودن عـرک مسـلمانان نسـب  بـه عـرک  ۀعا و دلایل وهابی  درباربررسی اد    با

ایـن نتیجــه بــه دسـ  آمــد کــه کــریم  هــا بــه آیـات قــرآن دیـدگاه آن ۀعرضــن و مشـرکا
اسـلامی خـارج اند و از منیج  قرآنی حکم کرده خلاف آیات پیروان اوعبدالوهاب و  بنا

الیی هر انسان موحد یا مشرک در زمان عدت و سختی از دیگران زیرا به حکم  ؛اند عده
عل  این امر نیز این اس  که فطرت توحیـدی کـه زند.  و خدا را  دا میعود  میناامید 

و نـابود رود  نمـیاساس آن خلق عده اس ، با وجود آلـودگی بـه عـرک از بـین انسان بر
عدایدی  ها . یکی از این بزنگاهدهد های زندگی خودش را نشان می در بزنگاه عود و نمی

هنگام نزول عداید به قبور اولیای الیی هم که در  نیمسلمانا .رسد میانسان  اس  که به
ین قاعده مسـتثنی نیسـتند. زیـرا براسـاس آیـات ضُـر فطـرت نیز از اجویند،  تمسک می

را  دا  د به سم  توحید بکشاند تا خداوندیها را نیز در زمان نزول عدا توحیدی باید آن
سپردگی در با وجود سرها،  گرفتاری در سختیدر زمان  اما با این وجود مسلمانان، بزنند.

کنند. پس با توجه به قطعی   الیی استغاثه میالیی، باز به اولیای  برابر ربوبی  و الوهی 
توان گف  که این نوع  می رفطرت و همننین کلی  و فراگیر بودن حکم آیات ضُ  ۀحکم آی

اسـ ، زیـرا اگـر بلکه قطعاا و مسـلماا در مسـیر توحیـد  ،تنیا عرکی نیس  غاثه نهاز است
ای  توحید نبود باید فطرت توحیدی انسان را از انجام چنـین اسـتغاثه توحیدی و در مسیر 

 کرد. منع می
                                                 

1 . ّ ـا الر نْ کَشَـفَْ  عَنَّ نْدَبَ لَئ  دَ ع  مَا عَی  كَ ب 
جْزُ قَالُوا یَا مُوسَی ادْعُ لَنَا رَبَّ ّ

مُ الر  ا وَقَعَ عَلَیْی  نَنَّ لَـكَ وَلَ وَلَمَّ ـلَنَّ مَعَـكَ جْـزَ لَنُـؤْم  نُرْس 
ي یلَ  بَن  سْرَائ  لَی    إ  جْزَ إ  ّ

ا کَشَفْنَا عَنْیُمُ الر  ذَا هُمْ یَنْکُثُونَ بَال   هُمْ  أَجَلٍ فَلَمَّ  .(471 ۀ، آیاعراف ۀ)سور غُوهُ إ 



 

 

فزونـی  ۀجز این وجود ندارد که گفته عـود حکـم وهابیـ  دربـارلذا در اینجا راهی 
  ریح در تقابل بلکه  ،تنیا ا ل و دلیلی ندارد ن نهعرک مشرکا عرک مسلمانان نسب  به

الیی منجر خواهـد بر آن قطعاا به کفر نسب  به آیات و پافشاری کریم اس  قرآن  با آیات
ا ل تکفیر مسـلمانان و  پس . چون ثاب  عد که عدت عرکی در اینجا وجود ندارد،عد

   اس .مشرک خواندن آنان نیز بابل و مخالف آیات الیی 
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